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پیامدهای پخش نسخه غیرقانونی »فروشنده«

پرده آخر: از خودمان 
شروع کنیم

مهرزاد دانش
خبـر توزیـع غیرقانونی نسـخه بی کیفیت فیلم فروشـنده 
بـا آرم »بازبینـی وزارت ارشـاد«، کـه البتـه نمونـه هایـی 
مشـابه در خصـوص چنـد فیلـم دیگـر در چنـد مـاه قبل 
داشـته اسـت، حکایت از روند پرمخاطـره ای دارد که می 

توانـد سـینمای ایـران را به شـکل جدی تهدیـد کند.
ایـن تهدیـد، حدود یـک دهه قبل هـم، فضـای فراگیری 
را بـه خود اختصاص داده بود که خوشـبختانه با مسـاعی 
جمعـی پلیس، ارشـاد، و نهادهـای قضایی، تا حـد زیادی 
مهـار شـد و بـه عنـوان یـک موفقیـت در ذهـن اصحـاب 
سـینما بـه ثبـت رسـید. اما حـالا بعـد از ده پانزده سـال، 
ایـن موضـوع دوبـاره دارد سـایه سـنگین خـودش را بـر 
پیکـره نحیـف سـینمای مـا مـی افکنـد و نیـاز بـه عـزم 

جـدی متولیـان بـرای کنترل و کشـف و مهـارش دارد.
نوشـته منـدرج در وسـط کادر کـه دلالـت بر خـروج این 
نسـخه از اداره نظارت وزارت ارشـاد دارد، وظیفه مضاعفی 
را برای مدیران سـازمان سـینمایی و بخش های بازرسـی 
و حراسـتی آن سـازمان رقم می زند. چه کس یا کسـانی 
در آن سـازمان به این نسـخه دسترسـی عملی داشته اند 
و چـه انگیـزه هایـی در انتشـار آن در میـان بوده اسـت؟ 
ایـن رونـد نیازمنـد پیگیـری مجدانـه کمیتـه صیانـت، 
پلیـس فتا، مدیران سـازمان سـینمایی و فضاهای نظارتی 
و بازرسـی آن نهـاد اسـت. در ایـن خصـوص مـی تـوان 
شـایعات مختلفـی را در سـایت هـا و محافـل سـینمایی 
رصـد کـرد کـه ناظـر بـه انگیـزه یابی هـای ایـن موضوع 
اسـت: آیـا هـدف صرفـا سـود اقتصـادی اسـت؟ آیـا قرار 
اسـت فـروش ایـن فیلم بـه نفع فـروش فیلم هـای دیگر 
لطمـه بخـورد و از مقـام بـالای فهرسـت پرفـروش هـا به 
موقعیـت هـای پایین تر تنـزل کند؟ آیا بعد از کارشـکنی 
هـای مختلف )پریشـان گویـی های عصبی عوامـل برنامه 
سـینمایی سـیما دربـاره فروشـنده و فرهـادی و موفقیت 
هـای جهانـی اش، وقاحـت پـردازی هـای نشـریه هتاک 
و فحـاش در نسـبت دادن روابط زشـت آلود بـه فرهادی، 
دروغ پـردازی هـای خاله زنکی نشـریه بداخلاق دیگر در 
معرفـی کـردن قطـر بـه عنـوان تهیـه کننده اصلـی فیلم 
و ربـط دادن گـودرز و شـقایقی عهدنامـه ترکمنچـای بـه 
آن، و ده هـا جـور لجـن پراکنـی و بهتـان و دروغ دیگـر(، 
ایـن نیـز در امتـداد همان مسـیر علیـه اعتبـار و موقعیت 
فرهـادی و فیلمـش انجـام شـده اسـت؟ آیـا ماجـرا فراتر 
از فیلـم فرهـادی اسـت و قرار اسـت نوعی کارشـکنی در 
مسـیر سیاسـتهای وزارت ارشـاد و دولـت یازدهـم انجـام 
گیـرد تـا از طرف اهل هنر و فرهنگ و سـینما نسـبت به 
اقتـدار فرهنگی ارشـاد در صیانت از امانـت های فرهنگی 
هنرمنـدان سـلب اعتماد رخ دهد؟ همه این پرسـش ها و 
احتمالات، برانگیزاننده مهمی اسـت بـرای مدیران مربوط 
تـا جدا از دفـاع از محصولات فرهنگی کشـور، برای حفظ 
و ارتقـای اعتبـار و اقتدار سـازمان، این رونـد را تا حصول 
نتیجـه نهایـی پیگیری کنند. تـا یک ماه دیگر، جشـنواره 
فیلـم فجـر شـروع مـی شـود و بنـا بـر روال متـداول، ده 
هـا فیلـم برای بازبینی به سـازمان سـینمایی گسـیل می 
شـوند تا برای انتخاب و داوری در جشـنواره آماده سـازی 
شـوند. اعتمادزدایـی از این فضـا در چنین موقعیتی، اصلا 
بـه صلاح نیسـت. برخـورد بـا متخلفـان و معرفی شـان 
و کشـف انگیـزه هـا، مـی توانـد در بهبـود و ترمیـم ایـن 

ماجـرا، نقش مهمی داشـته باشـد.
امـا سـویه دیگـر ایـن ماجـرا، خـود مـا مـردم هسـتیم. 
تجربـه سـریال شـهرزاد، بـه عنوان اثـری که بسـیار مورد 
اسـتقبال قـرار گرفـت و بـه رغـم کانـال هـای غیرقانونی 
در توزیعـش، اغلـب تماشـاگران از مجـاری قانونـی تهیـه 
اش مـی کردنـد، نشـان داد کـه ایـن سـطح از شـعور و 
معرفـت فرهنگـی در میـان بسـیاری از مردمـان وجـود 
دارد کـه هـم بـرای احتـرام بـه خود، از تماشـای نسـخه 
بـی کیفیـت و کج نمـای قاچاقـی صرف نظر کننـد و هم 
بـرای رعایـت بایسـته هـای قانونی/فرهنگی فضـا را برای 
سـودجویان بزهـکار فرهنگـی مهیـا نسـازند. تلاش مـا 
تماشـاگران در سـالم سازی و سـالم نگه داشتن مناسبات 
عرضـه یـک کالای فرهنگـی، نوعـی مشـارکت مدنـی در 
ایـن فضا اسـت. ایـن روزها فروشـنده همچنان در سـالن 
هایـی معـدود نمایش داده می شـود و تا چنـد وقت دیگر 
هـم، نسـخه نمایـش خانگـی اش، قاعدتـا بـا ملحقـات و 
افـزوده هـای متداول قابـل تهیه خواهد بـود. مبلغ اندکی 
کـه بابـت بلیـت و یا خریـد دی وی دی قانونـی فیلم می 
پردازیـم، اصلا چنـان قابـل توجـه نیسـت که قرار باشـد 
بـه خاطـرش، وارد معرکـه هـای کثیـف و ناسـالم قاچاق 
فیلـم بشـویم و مخاطب و ملعبه سـودجویانی بزهکار قرار 
گیریـم. نـام ایـن موضـوع را چـه حلال خـواری بگذاریم 
و چـه فعالیـت سـالم مدنـی و چه هـر عبارت دیگـری، از 
مقتضیات زیسـتن در یک جامعه انسـانی اسـت. تا رشـوه 
دهنده ای نباشـد، کسـی هـم از ما رشـوه نخواهد گرفت؛ 
تا طالب فحشـایی نباشـد، روسـپی ای هم وجـود نخواهد 
داشـت؛ و تا متقاضـی فیلم بی کیفیت غیرقانونی نباشـد، 
هـر چقـدر هـم سـهل انـگاری در نظـارت هـا رخ دهـد 
و بزهـکاران اقـدام بـه پخـش غیرمجـاز فیلـم هـا کننـد، 
تیرشـان به سـنگ خواهد خورد. از خودمان شـروع کنیم.

دستگیری قاچاقچی فیلم‌های 
»ابد و یک روز« و »فروشنده«

فیلم‌های  توزیع  و  قاچاق  عامل  فرهنگی-  بخش 
سینمایی »ابد و یک روز« و »فروشنده« پس از وصول 

گزارشات، دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متهم که سابقه کیفری 
دارد،  فیلم‌های »ابد و یک روز« و »فروشنده« را برای 

عرضه در فروشگاه‌های اصفهان تکثیر کرده است.
در پی این اقدام بیش از ده هزار لوح فشرده فیلم و انیمیشن 
جمع‌آوری  اصفهان  استان  فروشگاه‌های  از  نیز  غیرمجاز 
هماهنگی  با  متهم  دستگیری  و  شناسایی  است.  شده 
حراست‌های سازمان سینمایی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
محصولات  از  صیانت  ستاد  اصفهان،  استان  اسلامی 
قضایی  مراجع  و  انتظامی  نیروی  موثر  اقدام  و  فرهنگی 

صورت گرفته است.
سازمان سینمایی از مخاطبان سینما درخواست دارد موارد 
انتشار غیر قانونی فیلم های سینمایی را به ستاد صیانت 
های  رسانه  موسسه  در  )مستقر  فرهنگی  محصولات  از 

تصویری( یا حراست سازمان سینمایی گزارش دهند.

پوران فرخ‌زاد همچنان در کما
بخش فرهنگی- پوران فرخ‌زاد همچنان در کما و تحت 

مراقبت‌های ویژه است.
به گزارش ایسنا، این نویسنده، شاعر و پژوهشگر که از چند 
روز پیش به کما رفته همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه 
)ICU( بیمارستان بستری است. خانواده فرخ‌زاد علت به 

اغما رفتن او را عارضه تنفسی عنوان کرده‌اند.
پوران فرخ‌زاد متولد بهمن‌ماه سال ۱۳۱۲ است و از جمله 
آثار او به »زن از کتیبه تا تاریخ« )دانشنامه زنان فرهنگساز 
ایران و جهان در دو جلد(، »اوهام سرخ شقایق« )گزیده‌ای 
در شعر  ناتمام؛ سیری  »نیمه‌های  زنان جهان(،  اشعار  از 
زنان از رابعه تا فروغ«، »زن شبانه موعود« )نشان زن در 
آثار سهراب سپهری(، »کسی که مثل هیچ‌کس نیست« 
درباره فروغ فرخزاد، مجموعه شعر »خوشبختی در خوردن 
پاییز«،  در  داستان »دیداری  سیب‌های سرخ«، مجموعه 
مجموعه‌ رباعی »جنگ مشوش«، داستان‌های بلند »در 
پس آینه« و »آتش و باد«، رمان »در انتهای آتش و آیینه‌« 
و فرهنگ »کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز« 

می‌توان اشاره کرد.

برگزیدگان نهمین دوره 
جایزه جلال اعلام شدند

احمد  آل  ادبی جلال  نهمین جایزه  بخش فرهنگی- 
را معرفی  برگزیدگان خود  طی مراسمی در تالار وحدت 
کرد. به گزارش مهر، نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل 
احمد طی مراسم ویژه‌ای که هم اکنون در حال برگزاری 
ارشاد  و  با حضور وزیر فرهنگ  را  برگزیدگان خود  است 

اسلامی در تالار وحدت معرفی کرد.
ادبیات  ویژه  بخش  در  داوران  رای  با  و  اساس  این  بر 
افغانستان دو اثر »خروسان باغ بابر« نوشته حسین فخری 
و  »کابل جای آدم نیست« نوشته سیدعلی موسوی  در 
بخش داستان کوتاه برگزیده اعلام شدند که جایزه ۱۰سکه 

ای خود را دریافت کردند.
رهنورد  محمد  نوشته  قلاگشتم«  »چهارگرد  همچنین 
زریاب و» گرگهای دوندر « احمد ضیا سیامک هروی در 

بخش رمان به عنوان آثار برگزیده اعلام شدند.

الناز شاکردوست و نوید محمدزاده 
در »خفگی« جیرانی

بخش فرهنگی- فیلمبرداری فیلم سینمایی »خفه‌گی« 
به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فریدون جیرانی در نیمه راه 
قرار دارد. به گزارش ایسنا، فیلمنامه این فیلم را جیرانی 
خود به نگارش درآورده است که مضمونی اجتماعی دارد و 
الناز شاکردوست و نوید محمدزاده ایفاگر نقش‌های اصلی 
این فیلم هستند و در کنار این دو، پولاد کیمیایی، ماهایا 

پطروسیان و پردیس احمدیه نیز حضور دارند. 
گروه »خفه‌گی« این روزها در لوکیشنی واقع در شهرک 
غرب مشغول فیلمبرداری هستند و در تلاش هستند، فیلم 
را برای نمایش در جشنواره سی و پنجم فیلم فجر آماده 
کنند. همزمان با فیلمبرداری، بهرام‌دهقانی تدوین، حسین 
ابوالصدق صداگذاری و کارن همایون‌فر ساخت موسیقی 
این  را برعهده دارند.  فهرست عوامل اصلی  »خفه‌گی« 
جیرانی،  فریدون  کارگردان:  و  نویسنده  از:  عبارتند  فیلم 
مسعود  مدیرفلیمبرداری:  الهام صفوی‌زاده،  مجری طرح: 
سلامی، طراح چهره‌پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه: 
جیرانی،تدوین:  مارال  لباس:  طراح  نصراللهی،  محسن 
صادقپور،صداگذار:  داریوش  دهقانی،صدابردار:  بهرام 
همایون‌فر،مدیرتولید:  ابوالصدق،موسیقی:کارن  حسین 
برنامه‌ریز:آلاله  عبدالله شهباززاده،دستیار اول کارگردان و 
احمدرضا  دلیریان،عکاس:  سعیده  هاشمی،منشی‌صحنه: 

شجاعی،انتخاب بازیگران:احسان‌ظلی‌پور.
شاکردوست،پردیس  محمدزاده،الناز  نوید  بازیگران: 
با  یکتا  امانی،اسدالله  لطفی،احسان  احمدیه،غلامحسین 
پولاد  افتخاری  حضور  با  و  ماهایاپطروسیان  هنرمندنی 
کیمیایی. مدیر پروژه: حمید پنداشته و تهیه‌کننده: فریدون 

جیرانی.

حوراد نژاد صداقت
وقتی هنوز خیلی ها درگیر بحث و جدل بر سر فرم و قالب نوی شعر نیما بودند )آن هم بعد از حدود 
30 سال(، کودتای 28 مرداد رخ داد و شرایط تغییر کرد. گرچه باز هم طبق همان قانون نانوشته 
معهود، این اتفاق دلسردکننده و پر از ناامیدی روزنه امید ایجاد کرد و آن جا افتادن شعر نیمایی 
بود. اخوان که »زمستان« را سرود و شاملو که گفت: »سال بد/ سال باد/ سال شک...«، منتقدان 

ساکت شدند و شعر نیمایی اعتبار یافت و راهی نو در ادبیات برای بیان رنج های 
جامعه و سیاست باز شد. تمام این ها موضوع صحبت ما بود با عبدالجبار کاکایی.

 آن هم در یکی از روزهای اواسط مرداد که می شد درست در مرز سایه های خنک 
و آفتاب سوزان، شعر اخوان برای مصدق را آرام زمزمه کرد: »دیدی دلا که یار نیامد/ 
گرد آمد و سوار نیامد«. کاکایی ماجرا را محدود به همان سال و دهه نمی داند. با 
همان لحن آرام خود، تاریخ قبل از کودتا و سال های سلطنت رضاخان را مرور می 
کند و بعد از روزگاری می گوید که مردم جرات خواندن شعرهای اعتراضی نمادین 
را نداشتند، اما آن را در ذهنشان نگه داشتند تا چند سال بعدتر، بغض و کینه آن سال 

های سخت را نشان دهند.
 کودتای 28 مرداد و خفقان و سکوت سنگینی که آن سال ها بر 

مردم سایه انداخته بود، چطور مسیر ادبیات را تغییر داد؟
در رشد حرکتی که نیما از بدو پیدایش شعر نیمایی شروع کرد و پیروانش آن را 
گسترش دادند، دهه 30 نقش بسیار مهمی داشت. یعنی انگار کودتای 28 مرداد و 
حوادث آن سال ها موجب شد شعر نیمایی دیگر صرفا درگیر فرم و جدل بین شعر 
نو و کهنه نباشد، بلکه مجالی برای پرداختن به موضوعات متفاوت و مهمی مثل 

اجتماع و سیاست شود.
عیار شعر نیمایی در دهه 30 سنجیده شد، آن هم با وجود شاعرانی که از شعر برای 
نشان دادن واقعیت ها استفاده کردند. وقتی که اخوان شعر زمستان را سرود، دهان 
منتقدان هم بسته شد و آن مجادله ها بین نیما و رعدی آذرخشی و امثالهم به پایان 
رسید. حتی من می خواهم بگویم که اگر کودتای 28 مرداد نبود، شاید شعر نیمایی 

تا این حد توسعه پیدا نمی کرد و فراگیر نمی شد و همچنان درگیر فرم باقی می ماند.
 انگار همیشه وقتی بحران ایجاد می شود، اتفاقات مهمی رخ می دهد. یعنی 

در این سختی هاست که شاهد یک سری شکوفایی های عجیب می شویم.
اتفاقا من هم می خواهم همین حوادث تلخ تاریخی را که نتایج مثبتی در سرنوشت ادبیات و 
فرهنگ ما داشتند، از زاویه ای دیگر ببینم. یکی از آنها ظهور رضاخان است. معمولا در تاریخ 
با این وجود که در آن دوره  معاصر، رضاشاه را پادشاهی خودکامه و مستبد ارزیابی می کنند. 
مدرنیزاسیون و عمران و آبادی کشور گسترش یافت و مفهوم »ملت« و »ملی« ایجاد شد. پایه 
های مدرنیزاسیون را رضاخان ایجاد کرد و پایه های مدرنیته را مصدق. مدرنیزاسیون و مدرنیته می 

بایست همگام با هم در جامعه ما شکل می گرفت.
 اما این اتفاق با اندکی تاخیر به نتیجه رسید. گاهی کار افراد با هم تضاد دارد ولی این تضاد در 
جهت وحدت حرکت می کند. مولوی تعبیری دارد که می گوید: وقتی به گازرها نگاه می کنید، در 
ظاهر نوعی تضاد در کارشان هست؛ یکی از آن ها خشک می کند و دیگری خیس. اما در عمل 
یک حرکت را انجام می دهند. کاری که در دوره قبل در عمران و آبادانی انجام شد، با اقداماتی 
که مرحوم مصدق در عرصه فکر و فرهنگ انجام داد، درواقع در یک جهت پیش رفتند. دهه های 

20 و 30 مکمل یکدیگر بودند.
 این پیشینه تاریخی در شعر آن زمان چه نمودی داشت؟

بعد از سقوط دکتر مصدق، شعرهایی سروده می شود که در آن به غم از دست دادن خانه و مادر 
اشاره می کنند. نیما می گوید: »خانه ام ابری است...« این خانه تا پیش از دوران رضاشاه اصلا 
معنایی نداشته است. حتی در دوران او هم تازه در حال شکل گیری بود. در دولت مصدق بود که 
مفهوم دوباره وطن/ خانه به شعر و ادبیات هم راه پیدا کرد. تا آن زمان، اگر کسی می خواست از 
کرمان به یزد برود، انگار از خانه اش دور می شد و از ولایت خود به غربت می رفت. غربت به 
معنای خارج شدن از حوزه استحفاظی ولایت محصوره ای بود که در آن زندگی می کردند. در آن 
دوره به این وجودهای منفک از هم هویتی واحد یافتند و مفهوم »خانه« ایجاد شد تا بعدها نیما 

بگوید: »خانه ام ابری است...«
  اهالی فرهنگ چقدر به این اقدامات رضاخان اهمیت می دادند؟

آن ها به اقدامات او توجه چندانی نداشتند اما به تاثیر از رفتارهای سیاسی رضاخان اولین پایه های 
توجه به فرهنگ ملی شکل گرفت. مثل کارهایی که صادق هدایت در زمینه فرهنگ عامه انجام 
داد یا اقدامات مرحوم کوهی در گردآوری تصنیف ها و ترانه های ملی یا فعالیت های مرحوم 
بهمنیار در جمع آوری مثل ها و متل های محلی و بومی و ادبیات فولکلور تا مرحوم جمالزاده و 
دیگران. یعنی ما در دوره رضاخان شاهد نوعی ایرانی گرایی و زنده کردن سنت های ایرانی کهن 

بودیم و همه آن ها زمینه ای می شود برای رخ دادند اتفاق های عجیب دوران مصدق.
برخوردها با کودتای 28 مرداد چطور بود؟ چه از سوی مردم عادی و چه از سوی ادیبان.

جامعه  اقرار  به  گرچه  »رندی«است.  اجتماعی  رخدادهای  با  مواجهه  در  ایرانی  عنصر  خاصیت 
شناسان »رندی« بخشی از ماهیت اجتماعی ماست زیرا بارها و بارها تحت اشغال حکومت های 
مختلف درآمده بودیم و خودمان را با اتفاق های روز سازگار کرده بودیم. بعد از کودتای 28 مرداد، 
یک عده در برابر حوادث رخ داده می ایستند و یک عده خودشان را وفق می دهند و یک عده هم 
شیرین عقل شوند. می گویند، موسیقی ما از سال 1317 به بعد، دچار شیرین نوازی شد. یعنی از 

مقام های سنتی تاریخی خود جدا شد و به نوعی موسیقی پاپیولار و مردم پسند رو آورد.
 من هم عبارت شیرین عقلی را از این جا گرفته ام. در ادبیات یک عده دار سانتی مانتالیسم و شدند 

و ذهن خود و مخاطبشان را از سیاست دور کردند. 
 این حجم زیاد سروده های عاشقانه و محافل گسترده ترانه که برای آن برگزار می شود، نشان 
می دهد که جامعه نمی تواند در بستر اصلی خود حرکت کند و فقط به شاخه های فرعی روی 

آورده تا اظهار وجود کند.
 چطور شد که در آن دوره، با وجود شعرهای فاخر، هم مردم و هم بعضی از 

شاعران در ادبیات به قول شما دچار شیرین نوازی یا شیرین عقلی شدند؟
وقتی مدیریت تولید آثار دست مردم عامه بیفتد و نه نخبگان، به چنین شرایطی می رسیم. جامعه 
ای متعالی می شود که مدیریت آثار آن به دست نخبگان باشد. اگر نخبگان موسیقی بر آثار تولیدی 
نظارت کنند، قطعا به سراغ ردیف ها و دستگاه های اصیل می روند و اگر دست عامه باشد، به 
شیرین نوازی می افتند. در ادبیات هم همین اتفاق رخ می دهد. اگر مدیریت دست خواص باشد 

و چهره های شایسته و توانا کارگردان امور ادبی باشند، ادبیات شکل فاخری به خود می گیرد.
 در چنین دوره هایی معمولا نخبگان کنار کشیده می شوند. زیرا یا در حبس به سر می برند و یا 
تبعید می شوند یا ممنوع الاسم و ممنوع الکارند. این رفتارهیای است که عموما حکومت های 
خودکامه انجام می دهند. در این شرایط، ادبیات به دست افرادی می افتد که با مدیریت عوام می 
خواهند کار را پیش ببرند. در دهه 30 جدا از این که شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سیاوش 
کسرایی، نصرت رحمانی و... توانستند آثار بزرگی در حوزه شعر اجتماعی خلق کنند، ولی افرادی 

هم بودندکه کاملا از فضا و دردسرهایش خود را جدا کردند.
 خود نیما در این شرایط که شعر نو داشت به ثمر می نشست، چه عکس 

العملی داشت؟
مواضع نیما، پیش و پس از کودتا، بیش از هر چیز نشان دهنده روحیه عارف مسلک او بود. فضای 
حاکم بر اشعار او در هر دو دوره، تیره و تار بوده است؛ به جز چند قطعه شعری که در فاصله سال 
های 1320 تا 1325 سرود و نوعی دعوت به بیداری و شادمانی در آن موج می زند. در مجموع، 
اغلب آثار او تلخ است. این ها شاید به خاطر دید پرسپکتیوی  است که او از جامعه ایران برای خود 
ترسیم کرده بود. در هر صورت نیما نخبه ای بود که موقعیت های سیاسی و وضعیت اجتماع را 

محدود به بازه های زمانی کوتاه مدت نمی دانست.
  اما جالب است که می گویند وقتی کودتا شد نیما گفته است که تازه الان 

شرایط برای شعر سرودن مهیا شده...
نیما نخبه بود و آثارش را در چشم انداز طولانی مدت تاریخی می سرود. این عبارتی که نقل 
کردید، مصداق همان بحث آغازین صحبت ما است. وقتی دهه 30 آغاز شد، بسیاری از روشنفکران 
و چهره های شاخص حزب توده به زندان افتادند. به قول یکی از  منتقدان، اگر قرار باشد فرهنگ 

اعلامی از بزرگان و اندیشمندان آن دوره فراهم کنیم، حدود 90 درصدشان گرایش به حزب توده 
داشتند. همین کودتا گسل فرهنگی و اجتمایع بزرگی را ایجاد کرد. البته تحرک اجتماعی در دوران 
رضاخان نیز رخ داد اما دغدغه بسیاری از روشنفکران آن زمان احیای فرهنگ ملی بود. شاعرانی 
مثل پروین اعتصامی، محمدتقی بهار و ایرج میرزا بیشتر از همه به دنبال مسئله ملی گرایی بودند. 

میرزاده عشقی می گوید:

خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟

... آوخ، کلاه نیست وطن گر که از سرم
برداشتند فکر کلاهی دگر کنم

در آن شرایط، کمتر به فکر آزادی های اجتماعی و سیاسی بودند مگر شاعری مثل فرخی یزدی 
که دنبال دغدغه های سیاسی و اجتماعی خاص خودش بود. با وجود این، شعر ما اگر در ماجرای 
کودتای 28 مرداد شکفته شد و به تمامی زبان حال یک ملت شد، مدیون دوره تاریخی رضاخان 

و شاعران آن دوران و ساخته شدن مفهوم ملت و نماد آن، خانه بود.
 جدای از تثبیت شدن فرم، سمبولیسمی که نیما در اشعارش داشت، چقدر 

رنگ نو به خودش گرفت؟
تمام کسانی که بعد از کودتا وفادار به نیما و شعر نیمایی ماندند، به سرودن شعر سمبلیک رو آوردند. 
گرچه شعر نیمایی از آغاز هم گرایش های سمبلیک داشت. تعابیری مثل شب، شعله، پروانه، 
جنگل، ستاره و... در آن زمان دارای رموز خاصی شدند. گسترده ترین حرکتی که بعد از کودتای 
28 مرداد انجام شد، رواج شعر سمبلیک بود. سمبلیست ها اعتراض هایشان را با این کلمات در 
پرده نشان می دادند. گرچه ساواک هم کم کم به این اصطلاحات حساس شد و حتی شاعران 
غیرمشهور، برخی از ترانه سراها و خواندگانی را که از این کلمات استفاده می کردند، گرفتار کردند. 
البته، بماند که بعضی هم برای این که دچار چنین دردسرهایی نشوند، اصلا شعر فاخر و نمادین 

اجتماعی را کنار گذاشتند.
 عکس العمل مردم چه بود؟ در آن برهه به کدام نوع شعر گرایش بیشتری 

پیدا کردند؟
مردم در ظاهر چیزی می خواهند و در ضمیر ناخودآگاهشان چیزی دیگر. آن ها درست مثل 
امروز، در زندگی واقعی به دنبال فیلمفارسی بودند و ادبیات و اثار سانتی مانتالیسم، اما در ضمیر 
ناخودآگاهشان به دنبال آثار فاخر. نشانه اش هم نیرویی بود که به وقوع انقلاب سال 57 منجر 
شد. این انقلاب نشان داد که مردم در همان زمان هم دنبال ادبیات فاخر بودند اما ترس و دوری از 
ایجاد دردسر مانع از بروز چنین گرایشی می شد. در نتیجه آن را پنهان و انگار قدرتش را در ضمیر 

ناخودآگاهشان ذخیره می کردند.
مجموع اینها یعنی ادبیاتی که در حاشیه و کنار حرکت می کرده، بیشتر در دل جا داشته است. در 
انقلاب 57 دیدیم که شبکه ذهن و زبانی همان شعر حاشیه که شعر سمبولیست های اجتماعی 
ایران یا شعر رئال جامعه آن روزگار بود، به ادبیات گفتاری مردم تبدیل می شود و تمام آن سانتی 
مانتالیسم و شیرین نوازی ها به حاشیه می رود. این اتفاق دقیقا امروز هم در حال رخ دادن است. 
شعر کم رمق اجتماعی ای در حال شکل گیری است که کسی به آن اهمیت نمی دهد و به جایش 
همه از »هوای دونفره و همه چیز آرومه« حرف می زدند. کافی است یک اتفاق اجتماعی مهم رخ 

دهد تا همان شعر حاشیه، به جریان اصلی و حتی گفتار روزمره مردم تبدیل شود.
 چرا چنین اتفاقی می افتد؟ در ظاهر چیزی خواستن و در باطن چیز دیگری 

طلب کردن...
ماجرا را با یک مثال توضیح می دهم. شرابخواره ها به میخانه می روند تا با شراب غم را فراموش 
کنند. آن سرمستی هم غم را برای مدتی کوتاه از یاد می برد. اما وقتی هوشیار می شوند و مستی 
از سرشان می پرد، می بینند که غم هنوز در جای خودش نشسته است. حتی اگر ادبیات رئال 
اجتماعی درست عرضه نشود و طرفداری هم نداشته باشد، همچنان اعتبار خودش را دارد و بالاخره 

روزی جای خودش را در جامعه پیدا می کند.
 اگر نیما بنای شعر نیمایی را نگذاشته بود، آیا شعر کلاسیک ما می توانست 

موثر عمل کند و تا این حد مسائل سیاسی و اجتماع را نشان دهد؟
ادبیات کلاسیک می  اثبات کرد که قالب های شعری  بله، می توانست. شعر دوران مشروطه 
تواند به بهترین شکل مسائل اجتماعی و سیاسی را نشان بدهد. در دوران مشروطه معنای غزل 
تغییر کرد. ما همیشه غزل را در حوزه بیان احساسات شاعر تعریف کرده ایم. در دوره مشروطه 
غزل سیاسی داشتیم. حتی در دوران بعد از انقلاب هم بیشتر آثار مربوط به زمان جنگ در قالب 
غزل سروده شده اند. اما مواجهه قالب های کلاسیک با رویدادهای اجتماعی )اگر درگیر منطق 
کلاسیک باشند( چندان به روز نیست و مردم هم ارتباطی با آن برقرار نمی کنند. شعر نیمایی 
جریانی را در محتوا ایجاد کرد که مردم راحت تر توانستند آرزوها و امیالشان را در آن بیان کنند. 

وقتی اخوان می گفت:
نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
هم زبان متعادل است )چون بار موسیقی شعر کهن را دارد( و هم با زبان امروزی مردم گره خورده 
است. به نظر من قالب های کلاسیک می توانند به موضوعات اجتماعی ورود کنند ولی شعر نیمایی 

خیلی واقعی تر و مردمی تر با حقایق رو به رو می شود.
  پس نباید انتظار داشت که در دهه 30، دوباره به شعر کلاسیکی که در دوره 

مشروطه امتحانش را پس داده بود، برگردند؟
خیر. شعرهای اخوان و شاملو و حتی چهارپاره هایی که نادرپور و فروغ کار می کردند، چنان فضا 
را برای شنیدن شعر نیمایی مستعد کرده بود که دیگر کسی به مجادله شعر کهنه و  نو که بر 
انجمن های ادبی مسلط بود، فکر نمی کرد و اتفاق همان موقع ترانه فارسی جدیدی که متاثر از 
شعر نیمایی بود هم شکل گرفت. بعد از کودتای 28 مرداد، شعر کلاسیک میدان را به شعر نو داد 

و خودش تبدیل به حاشیه شد.
 تا دوران بعد از انقلاب که دوباره شعر کلاسیک خود متحول شده ای را ناشن داد. به قول 
جهان  از  نیما  فهم  نیمایی«.  »غزل  به  است  شده  تبدیل  کلاسیک  غزل  بهمنی،  محمدعلی 
فهم تکامل یافته ای برای ایرانی هاست. نیما نشانه ای بود برای فهم جدیدی که ایرانی ها 
از دوران مشروطه از زندگی مدنی و آزادی فهمیده بودند. به قول شاملو، قرار نیست که آینده 

به گذشته ببازد.

گفت و گو با عبدالجبار کاکایی درباره تاثیرات کودتای 28 مرداد بر شعر فارسی:

سنگ محکی برای قابلیت های شعر نیمایی 


